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رخداد حادثه ها

نجات پسر جوان از خودکشی 
در  پل طبیعت

پسری ۱۹ ســاله که قصد خودکشی از روی پل  �
طبیعت را داشت، با اقدام نیروهای امدادی از این 

اقدام منصرف شد.
حدود ساعت ۱۱:۱۵ صبح دیروز پسری حدودا 
۱۹ ســاله با رفتن روی پل طبیعت برای خودکشی 
از روی پــل اقدام کــرد. لحظاتی بعــد، تیم های 
امدادی، انتظامی و آتش نشــانی در محل حادثه 
حاضر شدند و پس از صحبت با این جوان، وی را 

از این اقدام منصرف کردند.

کلاهبرداری میلیاردی
 با وعده فروش خودرو

دادستان شهرستان فردیس از بازداشت کارمند  �
یکــی از خودروســازهای بزرگ کشــور بــه اتهام 

کلاهبرداری خبر داد.
حســن جهانشــاهلو گفت: با ارجــاع پرونده 
به شــعبه ســوم بازپرســی و پیگیری های متعدد 
صورت گرفته، فردی که بیش از صد شاکی داشت 

بازداشت و روانه زندان شد.
دادستان عمومی و انقلاب شهرستان فردیس 
دربــاره اتهام این فرد اظهار کــرد: این متهم که از 
کارمندان یکی از خودروساز های بزرگ کشور بوده، 
مدعی شده اســت با ارتباطاتی که دارد می تواند 
تعدادی حواله خرید خودرو به قیمت کارخانه را 
در اختیــار نزدیکان قرار دهد و با این ادعا و پس از 
اینکــه تعدادی خودرو را بــه این روش تهیه و در 
اختیار شــکات قرار داده اقدام به جلب اعتماد و 
جمع آوری مبلغی در حدود بیش از هزار میلیارد 

ریال از اطرافیان خود کرده است.
وی اضافــه کرد: متهم پس از طرح شــکایت 
توســط شکات، بازداشــت و به دلیل عدم توانایی 
در تودیع وثیقه دو هزار میلیارد ریالی روانه زندان 
شد؛ دستورات قضائی برای شناسایی اموال متهم 

در داخل و خارج از کشور صادر شده است.

کلاهبرداری با جعل هویت زنانه
مردی کــه با جعل هویت زنانه و با شــگردی  �

خــاص از شــهروند اراکی چهــار میلیــارد ریال 
کلاهبــرداری کرده بود، در تحقیقات کارشناســان 

پلیس فتا شناسایی و دستگیر شد.
سرهنگ «احســان آنقی»، رئیس پلیس فتای 
فرماندهی انتظامی استان مرکزی دراین باره گفت: 
چندی پیش شهروندی اراکی با مراجعه به پلیس 
از فردی ناشــناس بــه دلیل کلاهبــرداری چهار 

میلیاردریالی اعلام شکایت کرد.
وی اضافه کرد: با آغاز تحقیقات کارشناســان 
پلیس، مشــخص شــد فــرد شــاکی مدت زمانی 
طولانی با این فرد که خود را خانمی مرفه معرفی 
کرده بود، در شــبکه های اجتماعی آشنا شده و در 
آشنایی آنان در شبکه های اجتماعی، وعده ازدواج 

مطرح شده است.
این مقام انتظامی در ادامه اظهار کرد: در مدت 
این آشنایی، فرد ناشناس به بهانه های مختلف در 
حدود مبلــغ چهار میلیارد ریال از شــاکی پرونده 
دریافــت کرد و بعــد از سپری شــدن مدت زمانی 
طولانی، شــاکی متوجه رفتار مشکوک آن زن شد 

و فهمید فریب خورده است.
رئیس پلیس فتای فرماندهی انتظامی اســتان 
مرکزی ادامه داد: با شــکایت این فرد و در انجام 
تحقیقات تخصصی کارشناســان پلیس فتا، متهم 
ایــن پرونده که مــرد جوانی بود، شناســایی و در 

عملیات پلیس دستگیر شد.
این مقام انتظامی بیان کــرد: متهم در ابتدای 
امــر و در تحقیقات مقدماتی منکــر ارتکاب جرم 
بود، ولی پس از مواجه شــدن با ادله و مستندات 
به دســت آمده به ناچار به جرمش و جعل هویت 
اعتراف کــرد و بــرای برخورد قانونــی به مرجع 

قضائی معرفی شد.

مرگ مادر و فرزند در  رودخانه کرج
زنی همــراه فرزنــدش در رودخانه کرج غرق  �

شــدند. وطنی، معــاون امداد و نجــات جمعیت 
هلال احمر البرز گفت: عصر شــنبه با ســقوط یک 
پســربچه هفت ســاله به نــام بنیامیــن، مادر ۳۲ 
ســاله وی نیز برای نجات وی وارد رودخانه شــد 
که متأســفانه هر دوی آنها جان خود را از دست 
دادند. وی افزود: در همــان مراحل اول کودک را 
آب برد، اما مــادر با تلاش نیرو های هلال احمر به 
حالت خفگی از آب خارج شــد و به احیای اولیه 
جواب  داد، اما در ادامه در حین انتقال به اورژانس 
به دلیل شدت جراحات جان خود را از دست  داد.
وطنی گفت: متأسفانه از ابتدای امسال تا دیروز 
۲۹ نفر در رودخانه ها و سد های استان البرز دچار 

حادثه شده اند که ۱۴ نفر از آنها فوت کرده اند.
معاون امداد و نجات جمعیت هلال احمر البرز 
از مردم خواست به دلیل بالاآمدن سطح رودخانه 
به هیچ وجه نه تنها وارد رودخانه نشــوند، بلکه به 
حاشــیه رودخانه و سد نیز نروند، چون در بسیاری 
از حوادث غرق شــدگی فرد قصد شنا نداشته و با 
بی احتیاطی به داخل رودخانه سقوط کرده و جان 

خود را از دست داده است.
جســت وجو برای یافتن کودک هفت ســاله ای 
که روز شنبه غرق شد و پسربچه شش ساله ای که 

جمعه به رودخانه سقوط کرد ادامه دارد.

قتل مرموز کارگر افغان
شــرق: کارآگاهــان جنایی تحقیقــات خود را  �

برای شناســایی عامــل قتل یک کارگــر افغان که 
با ۳۰ ضربه چاقو کشــته شــده است، آغاز کردند. 
کارآگاهان جنایی ساعت ۱۸ روز پنجشنبه از کشف 
جنازه مردی در دره فرحزاد باخبر شــدند و وقتی 
بــه آنجا رفتند، جســد مردی افغان را مشــاهده 
کردنــد که هدف ۳۰ ضربه چاقــو قرار گرفته بود. 
در ابتدا هویت مقتول مشخص نبود اما کارآگاهان 
بــا تحقیقاتی که انجام دادند، نــام وی را فاش و 
برادرانش را پیدا کردند. تحقیق از برادران مقتول 
فاش کرد این مرد در افغانســتان عاشــق دختری 
شــده بود و قصــد داشــت بــا او ازدواج کند اما 
خانواده اش با این وصلت مخالف بودند به همین 
دلیل با پدر و مادر خود دچار اختلاف شــد و شش 
ماه قبل به  حالت قهر خانه شــان در افغانستان را 
تــرک کرد و به ایران آمد. برادران مقتول اطلاعات 
بیشتری نداشــتند و به همین دلیل، هویت قاتل و 
انگیــزه جنایت نامعلوم ماند. بنا بــر این گزارش، 
در حال حاضر تلاش های پلیس برای رازگشــایی 
از جنایت در دره فرحــزاد ادامه دارد و کارآگاهان 
امیدوار هستند با بررسی زندگی خصوصی مقتول 
بتوانند به ســرنخ هایی از قاتل یا قاتلان دست پیدا 

کنند و آنها را به دام  بیندازند.

نجات معجزه آسای زن ۷۳ساله
 از  زیر آوار

شرق: گودبرداری غیراصولی باز هم حادثه ساز  �
و موجب ریزش ساختمان سه طبقه و گرفتارشدن 
پیرزن ۷۳ســاله ای در زیر خروارها ســنگ و خاک 
شــد. آتش نشان و نجاتگران ســازمان آتش نشانی 
تهران در عملیاتی حســاس و دشوار موفق شدند 
این پیرزن را از زیر آوار ســنگین، زنده نجات دهند. 
وقوع این حادثه ساعت ۷:۵۳ صبح دیروز از سوی 
ســاکنان ســاختمان های مجاور و شــهروندان به 
ســامانه ۱۲۵ آتش نشانی اطلاع داده و درخواست 
کمک شــد که با هماهنگی ســتاد فرماندهی این 
سازمان بی درنگ آتش نشانان به محل حادثه واقع 
در میدان توحیــد، خیابان نصرت غربــی، خیابان 
شــکاری، کوچه یوســف جعفرقلی روانه شــدند. 
امیــر هاتفــی، مدیر عملیــات منطقه ۵ ســازمان 
آتش نشــانی تهران، درباره ایــن حادثه گفت: یك 
ســاختمان ســه طبقه مســکونی که در مجاورت 
ملک گودبرداری شــده قرار داشت، یکباره تخریب 
شــد و به داخل محل گودبــرداری فروریخت. وی 
بــا اعلام اینکه با عکس العمــل به موقع نیروهای 
آتش نشــانی ســه نفر در همان لحظــات اولیه از 
محل آوار خارج شــدند، افزود: بــا توجه به اعلام 
گرفتارشــدن زن مســنی در زیــر آوار ســاختمان، 
عملیات جســت وجو به ســرعت از سوی تیم های 
تخصصــی نجات ادامه پیدا کرد که خوشــبختانه 
پس از دســتیابی بــه موقعیت وی در زیــر آوار و 
برداشــتن خاک و نخاله ها از روی ســر و صورتش 
مشخص شد این زن ۷۳ســاله زنده است. هاتفی 
تصریح کــرد: آتش نشــانان و نجاتگــران با همه 
توان مشــغول آواربرداری شــدند و با به کارگیری 
تجهیزات تخصصی نجات اقــدام به تثبیت کردن 
آوارهــای معلق کردند و ســپس با دسترســی به 
این زن توانســتند او را به طور کامل از زیر خروارها 
خاک، آهن و اســباب و اثاثیه نجــات داده و برای 
انتقال به مرکز درمانی به عوامل اورژانس تحویل 
دهنــد. این مدیــر عملیــات آتش نشــانی درباره  
خسارات واردشده ابراز کرد: در این حادثه علاوه بر 
تخریب کامل این ساختمان سه طبقه، یک دستگاه 
خودروی سواری که در داخل کوچه پارک شده بود 
نیز زیر آوار ماند و دچار خســارت شــد. وی افزود: 
علت بروز این حادثه هم اکنون از سوی کارشناسان 

آتش نشانی منطقه در دست بررسی است.

فروش آجرپاره به جای لپ تاپ
رئیس پلیس فتای استان چهارمحال و بختیاری  �

از شناسایی کلاهبرداری که در سایت دیوار به جای 
تحویل اجنــاس به خریداران بــرای آنها آجرپاره 
ارسال می کرد، خبر داد. سرهنگ مرتضی عسگری 
بیان کرد: در پی شــکایت یکی از شهروندان مبنی 
بر  ارســال نکردن کالای خریداری شــده در سایت 
دیوار و ارســال آجرپاره از سوی فروشنده به جای 
ســفارش وی که متقاضــی خرید لپ تــاپ بود، 
موضوع در دســتور کار کارشناسان پلیس فتا قرار 
گرفت. با بررســی های فنی و علمی کارشناســان 
پلیس فتا متهم بلافاصله شناســایی و پرونده وی 
به همراه ادله و مستندات به مقامات قضائی برای 
ســیر مراحل قانونی ارجاع شد. سرهنگ عسگری 
در ادامــه افزود: شــاکی در تحقیقــات مقدماتی 
پلیس بیان کــرد برای خرید لپ تــاپ کارکرده در 
ســایت دیوار  به دنبال آگهی های فروش لپ تاپ 
بــودم که بــا انتخاب مــدل لپ تــاپ و تماس با 
فروشنده ضمن توافق مبلغ مورد نظر را به حساب 
او واریز کردم حال پس از گذشت چند روز بسته ای 
حاوی پاره آجر برایم ارســال شده است. این مقام 
انتظامی ضمن هشــدار جدی به افراد کلاهبردار 
در فضــای مجازی، به کاربــران عزیز توصیه کرد: 
بــرای خریــد کالا  به ویژه کالاهای دســت دوم از 
سایت های دیوار، شیپور و...، پیش از هر تصمیمی 
کالا را به صورت فیزیکی مشاهده و اصالت کالا و 
ارزش آن را بررســی کنند و تــا زمان خرید قطعی 

کالا هیچ مبلغی به فروشنده پرداخت نکنند.

مردی بنگاه دار که خانه های مردم را بدون اطلاع 
دیگران می فروخت، بعد از دستگیری به کلاهبرداری 

۲۰ میلیاردریالی اعتراف کرد.
در روز های پایانی اردیبهشت ماه شهروندی اراکی 
با ارائه شــکوائیه قضائی، از کلاهبــرداری و فروش 
مال غیر از ســوی یکی از مشــاوران املاک خبر داد و 
بلافاصله بررسی تخصصی موضوع به پلیس آگاهی 
ارجاع شــد. با آغاز تحقیقــات تخصصی کارآگاهان 
پلیس، مشــخص شد یکی از متصدیان مشاور املاک 
بــا شــیوه هایی متقلبانه، بــا طرح ادعــای فرصت 
مناســب برای خریداران مسکن و در غیاب صاحبان 
ملک اقدام به تنظیم مبایعه نامه و اجاره نامه کرده و 
بعد از تسویه حساب کامل با فرد خریدار، مبایعه نامه 
تنظیمی را بدون اینکه فرد خریدار، فروشــنده ملک 
را مشــاهده کند و از صحت معامله مطمئن شــود، 

تحویل داده است.
یکی از شاکیان گفت: من از بعد از پرداخت پول و 
گرفتن مبایعه نامه فهمیدم صاحب اصلی ملکی که 
خریده ام، در جریان فروش آن نیست درحالی که مرد 
بنــگاه دار در همه مدت وانمود می کرد اختیاردار آن 

ملک است و مشکلی وجود ندارد.

با توجه به متواری بودن متهم پرونده، بلافاصله 
اقدامات قانونی بــرای ابطال مجوز فعالیت این فرد 
با همکاری اتحادیه مشــاوران املاک انجام شــد و 
دســتگیری متهــم در دســتور کار کارآگاهان پلیس 
قــرار گرفت. با پیگیری و تلاش شــبانه روزی پلیس، 
مخفیگاه متهم در یکی از محله های اراک شناسایی 
شد و این فرد در عملیاتی غافلگیرانه دستگیر و برای 

تکمیل تحقیقات به پلیس آگاهی منتقل شد.
کلاهبــرداری بــه  بازجویی هــا  در  متهــم 
۲۰ میلیاردریالی از هشت شهروند اراکی اعتراف کرد 
و با تکمیل تحقیقات پلیس، متهم به مرجع قضائی 

معرفی و با صدور قرار قانونی روانه زندان شد.
ســردار کیومرث عزیزی، فرمانده انتظامی استان 
مرکزی، با اشــاره به این پرونده گفــت: اعتماد بیجا 
به افراد بدون داشــتن شناخت کافی نسبت به آنها،  
مشــاوره نکردن با کارشناسان و افراد مطلع، طمع و 
فرصت طلبی بیش از حد برای کســب سریع و آسان 
دارایی و ثروت، ناآشنایی با روال قانونی امور اداری، 
قضائــی و انتظامی و ســاده انگاری و بی توجهی به 
واقعیت های اجتماعی از سوی برخی شهروندان  از 

مهم ترین عوامل زمینه ساز کلاهبرداری است.

شــرق: مردی که از طریق اینستاگرام از خریداران 
ارز دیجیتالی کلاهبرداری می کرد، دستگیر شد.

بــه گزارش خبرنگار ما، با طرح شــکایت یکی 
از شــهروندان تهرانی در پلیس فتا، مشخص شد 
یکی از پیج های اینســتاگرامی اقــدام به تبلیغ ارز 
دیجیتالی با قیمت مناسب کرده بود و شاکی بعد 
از ارتبــاط با مدیر این پیج به او پول پرداخت کرده 

اما ارزی در اختیار او قرار نگرفته است.
شــاکی توضیح داد: مبلغی را به حســابی که 
متهــم داده بــود، واریز کردم اما با گذشــت چند 
روز خبری از کالای درخواســتی ام نشــد و ناگهان 
متوجه شــدم صفحــه موردنظر غیرفعال شــده 
است. بلافاصله با شماره همراه مدیر پیج تماس 

گرفتم، اما او گوشی اش را خاموش کرده بود.
مأمــوران در بررســی های ابتدایی پــی بردند 
متهم با زیرکــی ابتدا صفحه اینســتاگرامی خود 
را غیرفعال کرده و ســپس با واریز پول به شماره 
کارت شــخص ثالــث کــه فروشــنده واقعی ارز 
دیجیتالی اســت، از آن طریق اقــدام به خرید ارز 
دیجیتــال برای خودش کرده اســت در حالی که 
حتی فرد فروشــنده نیز از این عمل زیرکانه متهم 

بی اطلاع بود و متهم با واسط شــدن بین شاکی و 
فروشنده به هدف خود رسید.

در حالــی کــه هیچ ســرنخی از متهم برجای 
نمانده بود، پلیس دســت به کار شد و با اقدامات 
فنــی و پیچیــده، بالاخــره او را شناســایی و بــه 
پلیــس فتا احضار کــرد. متهم با وجــود مدارک 
به دســت آمده در پرونــده، چاره ای جــز اعتراف 
نداشــت و گفت چــون هیــچ ردی از خود به جا 
نگذاشــته بــودم،  به هیچ عنوان فکــر نمی کردم 

پلیس به هویتم پی ببرد و من را بازداشت کند.
همچنین متهم مدعی شــد اقدام به شناسایی 
افرادی که در شبکه اجتماعی اینستاگرام به دنبال 
ارز دیجیتال بودند، می کرد و سپس با شخصی که 
فروشــنده ارز دیجیتال بود، ارتباط برقرار و با ارائه 
شــماره حســاب او از افراد متقاضی کلاهبرداری 

می کرد.
ســرهنگ تــورج کاظمــی، رئیس پلیس فتای 
تهــران بزرگ، با تأییــد این خبر گفت: با تشــکیل 
پرونــده ای متهم به دادســرای جرائــم رایانه ای 
معرفــی شــد و اقدامــات لازم برای شناســایی 

مال باختگان احتمالی دیگر نیز ادامه دارد.

 کلاهبردارى 20 میلیاردریالى با فروش
 املاك افراد مختلف

 کلاهبردارى اینستاگرامى
 از خریداران ارز دیجیتالى

شــرق: مردی که مدت ها از ســوی افراد ناشناســی تهدید به انتشار 
عکس و فیلم های خصوصی اش می شد، بعد از پرداخت باج ۲۰ هزار 

دلاری فهمید منشی قبلی اش در این تهدید ها نقش دارد.
به گــزارش خبرنــگار ما، شــاکی این پرونــده که مردی میان ســال 
اســت، چندی پیش به دادســرای جنایی تهران مراجعه کرد و از تهدید 
گاه و بی گاه افرادی ناشــناس به افشــای اســرار و فیلــم و عکس های 
خصوصی اش خبر داد و گفت: من یک شــرکت بازرگانی دارم و از مدتی 
قبل تهدید می شوم. نمی دانم چه کســی مرا تهدید می کند اما هرکسی 
پشــت این ماجرا است واقعا جزئیاتی از زندگی من در اختیار دارد؛ چون 
چند بار چیزهایی را برای من در شــبکه های اجتماعی ارسال کرده است 

که واقعا خیلی خصوصی است و فقط خودم از آنها خبر دارم.
این شاکی در ادامه گفت: من اوایل به تهدیدها اهمیت نمی دادم، 
امــا وقتی این پیام ها را که حاوی عکس و اطلاعات شــخصی خودم 
بود، دریافت کردم فرد تماس گیرنده درخواســت مبالغ مختلفی کرد 

و در نهایــت در چند مرحلــه ۲۰ هزار دلار پرداخت کردم تا اســرارم 
محفوظ باشــد، اما ماجــرا در این مرحله پایان نیافــت و باز هم بعد 
از مدتی تهدید ها شــروع شــد. برای همین با شکایت از فرد یا افرادی 
که این بلا را ســرم آوردند، می خواهم یک بار برای همیشه این ماجرا 

را تمام کنم.
تحقیقات درپی این شــکایت آغاز و مشخص شد این مرد حدود یک  
ســال پیش به خاطر اوضاع اقتصادی مجبور شــد تعدادی از کارمندان 
خــود را تعدیل کنــد؛ بنابراین افرادی که در این تعدیل از شــرکت رفته 
بودنــد به عنوان مظنونان تحت نظر گرفته شــدند. در ایــن بین، مأموران 
پلیــس به موردی برخوردند که توجه شــان را جلب کــرد. آنها متوجه 
شدند منشــی شرکت هم اگرچه تعدیل نشــده، با میل خودش از محل 

کارش رفته است.
در نهایت مشــخص شــد این دختر یکی از افرادی بود که بیشتر از 
بقیه امکان دسترسی به اطلاعات خصوصی و موردنظر برای اخاذی 

از شــاکی را داشــت؛ بنابراین شناســایی و تحقیق از او در دستور کار 
قــرار گرفت اما هیچ ردی از او به دســت نیامد. با وجود این، مأموران 
تحقیق برای شناسایی محل زندگی این مظنون را ادامه دادند تا اینکه 
در بخشــی از تحقیقات پی بردند یکی از کارمندان مرد شــرکت با او 
بیش از بقیه صمیمی بود. از این رو، تحقیق از این مرد در دســتور کار 
قرار گرفت. مرد جوان در این باره گفت: من و آن دختر با هم صمیمی 
بودیم و حتی رفت و آمد خانوادگی داشــتیم اما وقتی به من گفت چه 
کار می خواهد بکند از دســت او عصبانی شدم و ارتباطم را با او قطع 

کردم. بعد از آن هم دیگر از او خبر نداریم.
مرد جوان به دستور بازپرس برای انجام تحقیقات بیشتر بازداشت 
شــد و منشی سابق شــاکی نیز همچنان تحت تعقیب قرار دارد. این 
در حالی اســت که هنوز اطلاعات دقیقــی از محل اختفای این دختر 
جوان که به نظر می رســد با برنامه قبلی از محل کارش استعفا داده 

است، وجود ندارد.

شــرق: مردی که از ســوی یک باند حرفه ای قاچاق 
مــواد مخــدر ربوده شــده و بــا وجود بریده شــدن 
خرخره اش به طرز معجزه آســایی جــان به در برده 
 است از دادگاه درخواست دریافت دیه از بیت المال 

کرد.
به گزارش خبرنگار ما، این مرد که شــغل نظامی 
دارد متهمان را به عنوان مسافر سوار خودروی خود 
کرد اما در راه توســط آنها ربوده  شد و متهمان او را 

به قصد قتل با چاقو زدند.
متهم کــه بعــد از دو ســال بــه دادگاه آمده و 
درخواســت دیه از بیت المــال دارد، در شــعبه ۱۰ 
دادگاه کیفری استان تهران گفت: من نظامی هستم 
و بعد از کارم با ماشین پرایدی که داشتم مسافرکشی 
می کــردم. روز حادثــه از فلکه صادقیه به ســمت 
آذری سه مرد افغانســتانی را به عنوان مسافر سوار 
ماشــین کردم. در راه یکی از آنها خیلی گریه می کرد 
و داشــتند با لهجه خودشــان صحبت می کردند. از 
اینکه این طور گریه می کردند ناراحت شدم و به آنها 
گفتم اگر کمکی می توانم بکنم حتما به من بگویند. 
گفتند برادرشــان دچار مشکلی شده و در بیمارستان 
است. آنها گفتند برادرشــان در یک شهرک صنعتی 
کار می کرد  و دچار آســیب شده و ســرکارگر او را به 
بیمارستان برده  اســت اما چون افغانستانی هستند 
و بیمه ندارند، هزینه بیمارســتان زیاد می شــود. من 
هــم گفتــم اگــر کاری می توانم بکنم حتمــا انجام 
می دهم. گفتند آنها را به ســمت شــهرک صنعتی 
ببرم و من هم قبول کردم. نزدیک شــهرک که شدیم 
یــک بیابان خلوت آنجــا بود. گفتند ماشــین را نگه 
دارم مــن هم قبول کردم. تــا آن زمان فکر می کردم 
واقعا دچار مشکل هســتند اما وقتی روی من چاقو 

کشــیدند فهمیدم من را ربوده اند. آنها چندین ضربه 
چاقو بــه من زدند. مرا روی زمین انداختند، ســپس 
وسایلم را گشــتند و کارت شناسایی ام را پیدا کردند. 
وقتی فهمیدند نظامی هســتم تصمیم گرفتند من را 
بکشــند. یکی از آنها چاقو را روی خرخره ام کشید و 
برید. من درجا اشــهدم را خواندم و پسرم و زنم را به 
خدا سپردم. بعد از آن دیگر چیزی نفهمیدم تا اینکه 
نزدیک اذان صبح بود کــه به  هوش آمدم و متوجه 

شدم زنده  هستم.
مرد شــاکی گفت: چیزی که باعث شــد با اینکه 
خرخره ام بریده شــده  بود زنده بمانم این بود که من 
را بــه حالت دمر انداخته بودنــد و خونی که از بدنم 
خارج شــده  بود روی خرخره ریخته و لخته شــده و 
باعث شده بود همه خون بدنم خارج نشود به  همین 
 دلیل زنده ماندم. من با همه آن ناتوانی و زخمی که 
روی بدنــم بود، خودم را ســینه خیز نزدیک به هزارو 

۷۰۰ متر روی زمین کشیدم تا به یک نور رسیدم. سگی 
ســمتم آمد و پارس کرد. بالای سرم ایستاد و آن قدر 
پارس کرد که نگهبان یکــی از کارخانه ها بیرون آمد 
و مــن را پیدا کــرد و به اورژانس و پلیــس خبر داد. 
بعد من دوباره بیهوش شــدم، وقتی به  هوش آمدم 
در بیمارســتان بودم. موضوع را که به پلیس گفتم و 
شماره ماشین و مدارکم را که دادم، جست وجو برای 
پیداکردن ماشینم را آغاز کردند. مدتی بعد مشخص 
شد شــماره پلاک ماشینم از ســوی پلیس به خاطر 
حمل مواد مخدر تحت تعقیب است. مأموران به من 
گفتنــد عاملان ربایش و و اقــدام به قتل من اعضای 
یــک باند بــزرگ و فوق حرفه ای قاچــاق مواد مخدر 
هســتند که با ماشــین من چندین کیلو مواد جابه جا 

کرده اند. با این حال آنها دستگیر نشدند.
شــاکی در ادامه اظهاراتش گفت: من یک پســر 
نوجوان داشــتم اما نمی دانســتم که همسرم باردار 

اســت؛ البته خودش هم نمی دانســت. مدتی بعد 
متوجه شد که باردار اســت و خدا بچه هایی دوقلو 
به مــن داد. با این حال من به خاطــر چاقوهایی که 
خورده  بودم صدمه ای جدی دیدم. تارهای صوتی ام 
را از دســت دادم، عصب های صورتم از دست رفت 
و طوری شــده که هیچ چیز روی صورتم احســاس 
نمی کنــم و پزشــکان هم نتوانســتند کمکــم کنند. 
این در حالی اســت که یکــی از دوقلوها هم قلبش 
سوراخ است و در این مدت هزینه بسیار زیادی برای 
درمان خودم و بچه بیمــارم کرده ام و همچنان هم 
باید هزینه کنم. متهمان هنوز شناســایی و دســتگیر 
نشده اند. راه معیشــت من دچار مشکل شده  است. 
من مربی تیم ملی کشــتی نوجوانان بودم و به خاطر 
اینکه دیگر صدایی ندارم نمی توانم در این زمینه کار 
کنم. من مجری و قاری قرآن هم بودم و بخشــی از 
هزینه های زندگی ام از این راه تأمین می شد که همه 
این راه ها از بین رفته  است. خرج زیادی برای درمانم 

باید بکنم و هیچ پولی ندارم.
این مرد افزود: با اینکه سازمان بسیار کمکم کرده 
و هــرکاری که می شــد برایم انجام داده  اســت اما 
هزینه درمان فرزندم هم هســت؛ ضمن اینکه بدنم 
کارایی خودش را از دســت داده  اســت و نمی توانم 
مثل ســابق کار کنم به همین خاطر با توجه به حجم 
وسیع آسیبی که بر بدنم وارد شده  است، درخواست 
پرداخــت دیه از بیت المــال را دارم و البته همچنان 

درخواست بازداشت متهمان را هم دارم.
بعد از بیان شــکایت این مرد و طرح خواسته اش 
بــرای  و  کردنــد  دریافــت  را  او  مــدارک  قضــات 
تصمیم گیری در این خصوص و بررســی درخواست 

این مرد وارد شور شدند.

 باج گیری ۲۰ هزار دلاری منشی سابق از مدیر شرکت خصوصی

 درخواست مردى که به طرز شگفت انگیزى از مرگ نجات یافت

شــرق: زنی جوان که براي نجات جان برادرش از بیماري سرطان، چند صد 
میلیون تومان بدهکار شــده اســت، می گوید تحریم ها و نوسانات دلار باعث 
بغرنج ترشــدن وضع آنها شــده و حالا بــرای نجات جان بــرادرش از مردم 

درخواست کمک دارد.
این زن که آیدا نشاط نام دارد، پیش از این به دلیل فشار عصبي زیادی که 
به دلیل تأمین هزینه برادرش بر او تحمیل شــده اســت، سکته خفیفی کرده 
بــود و درحال حاضر ســلامت خودش هم در خطر اســت. او به خبرنگار ما 
گفت: برادرم هنوز با مرگ دست وپنجه نرم مي کند. روزهاي سختي را سپري 

می کنیم و از مردم مي خواهم براي نجات جان برادرم به ما کمک کنند.
برادر ۲۷ســاله این زن سال هاســت با ســرطان خون دســت وپنجه نرم 
می کند، بارها حال او وخیم شــده است و به دلیل اینکه نتوانسته آمپول های 
شــیمی درمانی را تهیــه کند، در وضعیــت بحرانی قرار گرفته اســت. حالا 
خانواده اش از مردم درخواست دارند به آنها کمک کنند این جوان زنده بماند. 
به گفته  آیدا، پزشکان گفته اند درصورتی  که آمپول ها به برادرش تزریق نشود، 

او جانش را از دست خواهد داد.
پیــش از این نیز گزارش هایی درباره وضعیت پســر جوان و خواهرش که 

تلاش زیادی برای زنده ماندن او می کند، در روزنامه «شــرق» به چاپ رسیده 
 بود، اما این خانواده در حال  حاضر به دلیل  عودکردن بیماری پســر جوان و 
بحران مالی ای که برای خانواده ایجاد شــده اســت، در شرایط بسیار بدتری 
قرار گرفته اند. آیدا نشــاط پیــش از این به خبرنگار ما گفتــه  بود برای اینکه 
بتواند هزینه درمان برادرش را تأمین کند، مبالغ کلانی پول قرض گرفته و دارو 
خریده اســت حالا که موعد چک ها رســیده، طلب کاران به او فشار می آورند 
و تهدید کرده اند او را زندانی خواهند کرد. فشــار مالی باعث شده است آنها 

نتوانند داروی مورد نیاز پسر ۲۷ساله را تأمین کنند.
با همه ســختی هایی که بود پســر جوان در بیمارســتان شریعتی تهران 
بســتری شد تا پیوند مغز اســتخوان انجام شــود. آیدا در این باره به خبرنگار 
ما گفت: برادرم یک بار و با دردســر زیاد در بیمارســتان بســتری شد تا پیوند 
شــود اما در نهایت این اتفاق نیفتاد، چون رنج سلول سازی ا و ۱۲ بود و برای 
پیوند باید این عدد به ۱۴ برســد برای همین او را مرخص کردند و او همچنان 
باید آمپول های گران قیمت را تزریق کند تا شــرایط از چیزی که هســت، بدتر 
نشــود. از طرفی بــرادرم به دلیل اینکه پیوند انجام نشــده اســت، علاوه بر 
به هم ریختگی وضع جســمی، دچار آشفتگی روحی هم شده اما به هر حال، 

ما هنوز امیدواریم و تلاشــمان را می کنیم تــا او را نجات دهیم. برای این کار 
بــه کمک هم وطنان نیاز داریم چون با توجــه به هزینه داروها و بدهی هایی 
که از مراحل قبل درمان برادرم دارم که موعد چک ها و وام ها رســیده است، 
دچار مشکلات زیادی شده ام، حتی چند شیفت کارکردن هم کمکی نمی کند 
برای همیــن از هم وطنان کمک می خواهم. هر آمپولی که برادرم باید تزریق 
کند چند میلیون تومان اســت. مگر یک کارمند چقــدر حقوق می گیرد؟ آیدا 
ادامه داد: آن قدر گرفتاری های ما زیاد شده  است که نمی دانیم باید چه کنیم. 
نه تنها نتوانستم بدهی هایی را که به  دلیل درمان برادرم درست شده پرداخت 
کنم، بلکه نمی توانم حتی داروهای مورد نیاز او را تهیه کنم و وضعیت بدی 
دارم. اگر برادرم دارویش را استفاده نکند، جانش را از دست خواهد داد. من 
از مردم درخواســت کمک دارم. این من هستم که وضعیت برادرم را پیگیری 
می کنم. اگر به زندان بیفتم یا نتوانم داروی برادرم را تهیه کنم، هیچ چیز دیگر 

در زندگی ام باقی نمی ماند.
شــهروندانی کــه تمایل دارند به جــوان بیمار و خواهــرش کمک کنند، 
می توانند کمک های نقدی خود را به شــماره   کارت  ٦۰۳۷٦۹۱۱۳۱۳٦٦۰۰۷  

بانک صادرات، به نام هاجر آودرون، مادر این خواهر و برادر، واریز کنند.
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